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نگاه

 کارت ها در صف هستند
 خیالتان راحت

همیشه صف های طولانی 
نانوایی و وقتی که از آدمی 
در این صف ها برای گرفتن 
نان تلف می شود، دغدغه 
خیلی از ما بوده و هست؛ 
هر چند در سال های اخیر 
ورود تکنولوژی به نانوایی 
و تنورهــای مکانیــزه که 
کار را هم بــرای نانواها و 
هم مشتریانشان آسان تر 

کرده، کمی از این دغدغه کم شــده اما در هرصورت با توجه به 
نقش و اهمیت وقت در ســرعت عمل در زندگی انســان ها، این 
دغدغه همچنان پابرجاست. به خاطر همین در شهرهای بزرگی 
مثل تهران تکنولوژی به یاری افراد آمده و آنها می توانند با کمک 
اپلیکیشن هایی مثل سرویس های حمل ونقل اینترنتی و سفارش 
آنلاین حتی نان مورد نیاز خود را بدون اینکــه در صف نانوایی 
حاضر شــوند و زمان زیادی را در این صف حوصله بر هدر دهند، 
به صورت اینترنتی خریداری کنند؛ البته شــرط استفاده از این 
نوآوری ها شل کردن سر کیسه و پرداخت مبلغ بیشتر از مبلغ عرف 
نان در خرید حضوری است. اما در شهرهای کوچک تر که خبری 
از این تکنولوژی ها نیست و مردم به خاطر شرایط اقتصادی اگر این 
تکنولوژی ها هم باشد خیلی علاقه ای به استفاده از آن ندارند، این 
خلاقیت نانوایی هاست که به مدد آنها می آید؛ مانند یک نانوایی 
در بابلسر که با یک فکر بکر مثال زدنی، هم از شلوغی داخل نانوایی 
خود را خلاص کرده هم این فرصت را به مشتری هایش داده که 
بدون دغدغه صف، نان مورد نیازشــان را تهیه کنند. قصه از این 
قرار اســت که این نانوایی با تعبیه یک باکــس برای کارت های 
بانکی صف داخل نانوایی را  حذف کــرده و این کارت های بانکی 
هستند که جور انتظار برای آماده شدن نان ها را می کشند. افراد 
بعد از ورود به داخل نانوایی، کارت بانکی خود را داخل این باکس 
چوبی با مزه قرار می دهند و خــارج از محوطه نانوایی یا به انتظار 
می نشینند یا کارهای عقب افتاده را انجام می دهند. شاطر هم به 
محض آماده شدن نان به ترتیب کارت هایی که داخل باکس قرار 
دارد، اسم افراد را از روی کارت ها بلند صدا می کند و خلاصه نان 
به مشتری می رسد بدون اینکه حقی از کسی ضایع شود. خلاصه 
اینکه درست اســت عصر، عصر تکنولوژی اســت، اما خلاقیت 
همیشه حرف اول را می زند و با خلاقیت خیلی از کارها برای همه 

آسان تر می شود. 

 علی آقا و تک و توک رفوگرانی کــه هنوز جلای وطن نکرده اند، هر  ماه 
کمتر از حقوق کارمندی تازه کار حقــوق ثابتی می گیرند تا در ازای آن 
همه سفارش های ریز و درشت و کم و زیاد، آنها را انجام دهند. بسیاری 
از همکاران علی آقا که در کشورهای همسایه به وصله پینه فرش های 

دستباف ایرانی و غیرایرانی مشغولند، در آنجا قدر و قیمتی پیدا کرده اند 
و به قول علی آقا »حقوق دلاری« می گیرند، اما  هنوز دل اوستا علی، رضا 
نداده که در جایی دور از ایران تار و پود قالی های زخم خورده ایرانی را 

پیوند بزند.

تاروپود 
علاقه مصور

وصله فرش ایرانی جایی دور از ایران
بسیاری از رفوگران ایرانی در کشورهای همسایه کار می کنند

رابعه تیموریزندگی
روزنامه نگار

تاجرانی کــه در ترکیه فرش دســتباف معامله 
می کنند، بــرای رفوی آنها به همــکاران علی آقا 
پول خوبی می دهند؛ آنقدر که می ارزد چند روز 
وسط گل های ریز و ظریف فرش چمباتمه بزنند 
و آنقدر تار و پود از هم پاشیده آنها را به هم ببافند 
و لابه لای سرریشه هایشان نخ چله کاشان سه لا 
بتابانند که قالی مثل روزی شود که از دار پایین 
آورده شده. آنجا هم بیشتر قالی هایی که زیر دست 
رفوگران ایرانی می آید، قالی های کف ابریشم و گل 
ابریشــم تبریز، قم و اصفهان هستند، ولی اینجا، 
در ایران، حتــی در همان تبریــز و قم و اصفهان 
هم کمتر کســی از رفوگران ســراغی می گیرد. 
پارســال یکی از تاجران ترک به علی آقا پیشنهاد 
 کرد که همراه او به ترکیــه برود و روی قالی های

 عیب و ایرادداری که از ایرانیان می خرد، دستی 
بکشد تا بتواند آنها را دولا پهنا به اروپاییان شیفته 
فرش ایرانی بفروشــد، ولی علی آقا پیشنهاد او و 
دستمزد دلاری را که وعده داده بود، قبول نکرد 
و هنوز هم با 500هزار تومــان حقوق روزانه ای 
که از کاسبان فرش دور میدان گمرک می گیرد، 
می ســازد. علی رحیمی از تک و توک رفوگرانی 
است که کسادی بازار رفوگری هنوز او را به جلای 

وطن وانداشته است.
وقتی درفــش باریک و نــوک تیــز را از لای تار 
و پود قالی بیرون می کشــد، تصــور می کنی به 
جای آن پرزهای گلوله شــده ای که با درفش بالا 
آمده، حفره ای بزرگ وســط گل و بته های سیاه 
و قرمز آن سبز می شود، ولی کافی است که نرمه 
انگشتان زبرش را روی چله های پشمی بکشد تا 
تار و پود قالی منظم تر و یکدســت تر از قبل کنار 

هم بنشــینند. حالا باید دندانه هــای کیله ها را 
مثل شــانه ای که میان طره های گیس ابریشمی 
می لولد، روی طرح و نقش قالی بدواند تا خواب تار 
و پود آن را خوب پیدا کند. پاساژ حاشیه خیابان 
هلال احمر محــل کارش اســت و از صبح توی 
پاساژ به وصله پینه فرش های کارکرده دستباف 
مشــغول بوده و حالا که ســاعت کار پاساژ تمام 
شــده، ســفارش رفوگری یکی از فرش فروشان 

حوالی میدان را انجام می دهد.

از میانه تا پایتخت

چشم های علی آقا دیگر کم سو شده اند، ولی هنوز 
هم می تواند با نگاهی گذرا همه سرنخ های اضافی 
قالی های پاخورده را پیدا کند. 55سال از خدا عمر 
گرفته و از 15سالگی کنار دست پدر رفوگرش کار 
یاد گرفته اســت. اوایل فقط بدَلمَه کاری می کرد 
و تعمیر سرریشــه های قالی با او بود، ولی همان 
موقع هم موقــع پیچاندن نخ هــای بطلمه دور 
نخ های چله و دوخت ریشه ها از پدر اوستاکارش 
کم نمی آورد. وقتی هم قَلبیره زدن را شروع کرد 
و پدرش بافت تار وپود قالی های نفیس مشتریان 
را به او می ســپرد، خوب از پس آن برمی آمد، اما 

در ســوزن کاری و دوخت و دوز قالی ها در میان 
رفوگران شــهر میانه، کمتر کسی به پایش 

می رســید و هر بار که رفع عیب و ایراد 
قالی به دوخت و دوز آن می رسید، پدر 

حتما کار را به او می سپرد. وقتی هم 
توانست فرش های تخت طرح ابر 

و باد همدان و مشــک آباد را 
رفو کند، دیگر خاطرجمع 

 شــد که در رفع ورجوع 
ســـفـــارش هــای 
تـاجـــران فـــرش 

پایتخت کم نمــی آورد و راهی تهران شــد تا در 
اینجا کار و باری به هم بزنــد و به برکت هنرش 

زندگی اش رونقی پیدا کند.

صاحبکارانی که دست ودلباز نیستند

اوایل زندگی سخت نمی گذشت و توی هر کوچه ای با 
دم و دستگاه رفوگری اش می چرخید، در ده ها خانه 
به رویش باز می شد که فرش های نیمدار خود را توی 

حیاط های گل و گشادشان پهن کرده بودند و 
منتظر رفوگری بودند که گره هایی 

را که زیر پا تاب نیاورده و از چله 
جدا شده بودند، دوباره روی 

نخ های چله بنشــاند 
یا اگر گوشــت و 

پرز قالی خوابیده، به رویش شــانه ای بکشــد 
تا دوباره پاکوبی خوشــایند داشــته باشد، 

اما از وقتــی فرش های ماشــینی جای 
قالی های دســتبافت را گرفتند، دیگر 
سر و کار رفوگران به تاجران فرش های 
دســتبافت افتاد و اگر هنرشان باب 
طبع آنهــا بود، قســمت کوچکی از 
ســودهای کلان معاملات شــان به 
رفوگران می رســید. اما ایــن روزها 

دیگر تاجــران فــرش ایرانی 
هم در شریک شــدن ســود و 

مـنـفـعـــت شان دست ودلباز 
نیستند.

فاطمه عسگری نیا؛ روزنامه نگار

پارسال یکی از تاجران ترک به علی آقا 
پیشنهاد کرد که همراه او به ترکیه برود و 

روی قالی های عیب و ایرادداری که از ایرانیان 
می خرد، دستی بکشد تا بتواند آنها را دولا پهنا 

به اروپاییان شیفته فرش ایرانی بفروشد


